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به قلم سردبير

انقلاب  ستیزی خط اعتدال برای گرفتن آوانس از آمریکا

حرف آخر

شـهيد محمـد منتظـري در سـال 1٣56 و در نامـه اي خطـاب بـه روحانيون 
در تبعيـد بـا اشـاره بـه »رسـيدن جنبش اسـلامي« بـه »مرحله اي حسـاس 
و اميدواركننـده« و »اهميـت سوق الجيشـي و اسـتراتژيک ايـران« بـراي 
كشـورهاي بـزرگ و اسـتعمارگر و چنديـن برابر شـدن اين اهميـت به دليل 
»تکامـل مبـارزات در ايـران بـه طـرف جنبش اسـلامي و در نتيجه تـوده اي 
شـدن آن« از تغييـر رويکـرد آمريکايي هـا در برخـورد با انقلابيـون و نهضت 
امـام خمينـي سـخن به ميـان مي آورند كـه او اين تغييـر رويکـرد را در ادامة 
ناكارآمـدي آمريکايـي در مهـار نهضـت برمي شـمارد و با اسـتناد بـه گزارش 
1٣٠ صفحـه اي سـناي آمريـکا و دل نگرانـي آنـان در حمايت همـه جانبه از 
رژيـم پهلـوي و بـه خطـر افتـادن منافع آنـان در آينده ايـران، با بيـان اين كه 
»مـردم در حـال انفجار را بايسـتي با يک سلسـله آوانس هايـي تخدير كرد و 

روحيـة انقلابي را ربـود...!«
شـهيد محمـد منتظـري با اشـاره بـه ايجاد فضـاي انتقـاد از رژيـم پهلوي و 
حركت هـاي تخديـري، روزنامه هـا و مجـلات، سـازمان عفـو بين المللـي، 
كميسـيون حقوق بشـر و... براي جلوگيري از سـقوط رژيم و بند كردن دست 
برخـي سياسـيون در جريانات حکومت و كشـاندن برخـي از انقلابيون به اين 
مسـائل مي نويسـد: »برخـي از سياسـيون ايرانـي بـه جنب وجـوش افتادند و 
فعاليت هائـي را شـروع كردند و شـعارهايي را برگزيدند كه برخـوردي با رژيم 
و شـاه نداشـته باشـد و آمريکائي هـا هم نرنجند تا شـايد بتواننـد آوانس هائي 
بگيرنـد. آمريکائي هـا هـم در فکرشـان هسـت كـه بـا اعطاي يک سلسـله 
آوانس هـا، دسـت يـک عـده سياسـيون را در جريانـات حکومتي بنـد كنند... 
برخـي از انقلابيـون را بـه ايـن مسـائل بکشـانند و برخـي ديگـر را از طريق 
سياسـيون ملي، و نه شـاه، از صحنه بدر سـازند و در شـرايط خاصي هم كه 

عمليـات انقلابي صـورت مي گيـرد، جلوگيري بعمـل آيد.«
شـهيد محمـد منتظري بـا اشـاره به مسـتأصل شـدن جريان هـاي چپ گرا 
و راسـت گرا و باقـي مانـدن مبارزيـن اسـلامي و جريان اسـلامي تا حاكميت 
»خـط اسـلامي« و بـه فرجـام رسـيدن »جنبش اسـلامي« ادامـه مي دهند. 
»خوشـبختانه مبارزيـن اسـلامي، تاكنـون در مقابـل خـط جديد آمريـکا، به 
چـپ روي عملـي و راسـت گرائي مبتـلا نشـده اند چپي هـاي افراطـي، براثـر 
دگماتيسـم حاكم بر افکارشـان و نيز وابستگي هاي مستقيم و يا غير مستقيم 
به سياسـت هاي خارجي خيلي دير متوجه قضايا مي شـوند. راسـت گرايان هم 
به سـرعت تسـليم شـرايط جديد شـدند و آنچنان حالت انفعالي بخود گرفتند 
تا شـايد آمريکائي ها به آنان دل بسـته و هرچه زودتر و سـريعتر آوانس هايي 
بـه دسـت آورند. ولي كسـاني كه بخاطر پيشـبرد جنبش اسـلامي در ميدان 
مبـارزه دسـت و پنجـه نـرم مي كنند )كـه اكثريـت را هم تشـکيل مي دهند( 
هـم شـرايط را درک مي كنند، كـه بهترين بهره برداري ها را داشـته باشـند. و 
هـم فريـب چند آوانـس آمريکائيـزه را نمي خورند. و مگر جنبش اسـلامي به 
پيروزي رسـيده اسـت كه به شـرايط دل بسـته و به درجا زني در غلطيم؟ ما 

از هرگونـه شـرايطي در امر پيشـبرد اهداف خود اسـتفاده مي كنيـم و تا مادام 
كـه خـط اسـلامي در جامعـه ما حاكميـت پيدا نکنـد، جنبش اسـلامي ادامه 

دارد.«
شـهيد محمد منتظـري آنـگاه جريان هاي موجـود در صحنه سياسـت ايران 
را بـه دو خـط انقلابـي و اسـلامي به رهبـري امام خمينيو خط سياسـي 
اعتدالي تقسـيم مي كنند و مي نويسـند: »هم اكنون، دو خط سياسـي در ايران 
جريـان دارد: 1. خـط انقلابـي كـه خط جنبش اسـلامي اسـت و امام خميني 
سـمبل آن را تشـکيل مي دهـد. 2. خـط سياسـي اعتدالـي. كه خواسـته ها و 
شـعارهاي ايـن دو خـط متفاوت اسـت. خـط اول، حمـلات خـود را به طرف 
مراكـز اصلـي توطئه ها و جنايت ها يعني شـاه و رژيـم او و اربابان آمريکائيش 
متوجـه سـاخته، و خـط دوم گوئـي در سـال هاي ٣9 ـ 1٣4٠ بسـر مي برند! و 
شـعارهائي در چهارچـوب قانون اساسـي مطـرح مي كنند. در صورتـي كه در 
شـرايط كنوني، بدترين سـوء اسـتفاده ها از اين شـعار خواهد شـد و مستقيم و 
غير مسـتقيم، پايه هاي لرزان حکومت شـاه را استحکام مي بخشـد. خط دوم، 
تصـور مي كنـد كه بـه برخي اهدافش كـه عمده اسـت خواهد رسـيد و حال 
آن كـه خـط اول، بزرگ تريـن ارزشـي كـه در شـرايط كنوني برايـش متصور 

مي باشـد، اسـتفاده از آن به منظور پيشـبرد جنبش اسـلامي است.
شـهيد محمـد منتظـري با اشـاره به ايـن نکته كـه فداكاري ها و شـهادت ها 
موجـب عقب نشـيني آمريکايي ها و سـازمان هاي به اصطلاح حقوق بشـري 
شـده اسـت كـه آنـان امتيازاتـي را در اين مقطـع به مـردم ايران بدهنـد و از 

حقوق بشـر سـخن بگويند.
بـه بازي اعتداليـون در زمين آمريکايي ها مي پـردازد و دو قطبي كردن جامعه 
و اختلاف افکنـي در صف مبـارزان را از پيامدهاي رويکرد اعتداليون مي خواند 
كـه در نهايـت هـم بـه نفع آنـان تمـام نخواهد شـد، چـرا كه خواسـته هاي 
آمريکايي ها هيچگاه حد و حصري نداشـته و ندارد. او مي نويسـد: »غارتگران 
خارجـي كـه در رابطـه بـا مصالـح خـود تصميم مي گيرنـد، هيچگاه دلشـان 
براي حقوق بشـر و سـلب آزادي هاي فردي و اجتماعي و... نسـوخته اسـت.

هميـن فداكاري هـا و شـهادت ها و مبـارزات انقلابي گذشـته و وحشـتي كه 
در ايـن رابطـه بـراي آنـان پديد آمـده، موجب ايـن تحولات و تغيير شـرايط 
سياسـي اسـت. آنـان تا خطـر را لمس نکنند بـه فکر حقوق بشـر! نمي افتند. 
آمريکائي هـا اينطور تصور مي كنند كـه برخي از آزادي هاي نيم بند داده شـود، 
برخـي از شـخصيت هاي برخـوردار از وجاهت ملي دستشـان در حکومت بند 
بـود، برخـي از مـردم و مبارزيـن هم تخدير شـده به خط سياسـي اينگونه اي 
كشـيده شـده همگـي از حالت مبارزاتـي به حالت مؤسسـاتي تبديـل گردند 
و نـگاه سياسـيون دسـت بنـد شـده، بمنظور حفاظـت از مصالح سياسـي كه 
شـرايط جديدشـان در ذهنشـان ميسـازد، به جـان نيروهاي انقلابي تسـليم 
نشـده مي افتنـد آنان هم به جان سياسـيون. فاصله اي عميـق ميان نيروهاي 
انقلابـي و سياسـيون بـه قدرت رسـيده پديد مي آيد. دسـتجات سياسـي ضد 
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و نقيـض در صحنه سياسـت درسـت ميشـود و هر تيپي به رقابـت با ديگري 
مي پـردازد... و آنـگاه آيـا چند نفر سياسـي كه حمايت و تأييد نيـروي انقلابي 
و مردمـي را از دسـت بدهنـد، يـاراي مقاومت در مقابل خواسـته هاي بي حد و 
حصـر آمريکائي هـا خواهنـد داشـت؟ و آيا جز سـقوط و يا تسـليم راه ديگري 
در پيـش هسـت؟ در صورتـي كـه نيروهـاي سياسـي هنگامـي مي توانند در 
مقابل فشـارهاي بيگانگان عرض اندام كنند كـه از حمايت نيروهاي انقلابي 
و يـا ارتشـي ملـي برخـوردار باشـند. نتيجه آنکـه هم جنبش اسـلامي ضربه 
مي خـورد و هـم سياسـيون به خواسـته ها و اهداف خود نمي رسـند و وجاهت 

ملـي خـود را هم از دسـت مي دهنـد... مطلـوب اربابان هم همين اسـت.«
شـهيد محمـد منتظـري در اظهارنظري ديگر كه نشـان از بصيرت سياسـي 
او داشـت ـ و بـه حـق امـام راحـل از ديد او به »ديد وسـيعي« يـاد كرد ـ تنها 
راه گرفتـن امتيـاز از آمريکايي هـا را حركـت رو بـه جلـو و برخـورد انقلابـي 
مي دانـد و بـا اشـاره بـه جريـان اعتـدال به عنـوان جريانـي كه برخـي عمداً 
و برخـي سـهواً حركـت امام خمينيو خـط اول را فرامـوش كرده و ضمن 
افتـادن بـه دريوزگـي در مقابـل آمريـکا و به بـار آوردن زيان هايـي براي خط 
اول، از يـاران امام مي خواهد سـطح شـعارها و خواسـته هاي خـود را بالا ببرند  
او مي نويسـد: »اگـر كليـه نيروهـا خـط اول را برگزيننـد و سـطح شـعارها و 
خواسـته ها را بـالا برده، با قاطعيت و جديت مسـائل را مطـرح كنند، نيروهاي 
انقلابـي و سياسـي، در رابطـه بـا يکديگر و تأثيـر و تأثر متقابـل تکامل باري 
كـه بـه دنبال دارد... رشـد يافته، وحشـت رژيم شـاه و وحشـت آمريکائي ها از 
جهـت مصالـح خود چندين برابر مي شـود و آنگاه اسـت كه مجبور مي شـوند 
آوانس هـاي بسـياري بـه مردم بدهند و در چنين شـرايط اسـت كـه مي توان 
در مقابل بسـياري از زورگوئي ها و فشـارها ايسـتادگي كرد. درست است كه با 
اتخـاذ چنيـن سياسـتي، حتي حل نيم بند مسـائل هم بطـول مي انجامد، ولي 
در مقابل ، رشـد جنبش افزونتر شـده و افراد و ادرهاي مناسـب و ارزنده اي در 
اين ميان سـاخته مي شـوند. بسـياري از سياسـيون معتـدل ما برخـي عمداً و 
برخـي سـهواً خـط اول و امام خميني)ره(، سـمبل آن را فرامـوش كردند. زيرا 
كـه خـط اول قابل انعطاف و حاضـر به دريوزگي بخاطر چند آوانس سياسـي 
بي محتـوا نيسـت و در ايـن رابطه چه زيان هائـي كردند و برخـي زيان ها هم 

ببـار مي آورند.«
شـهيد محمد منتظري در اين نامه تاريخي با اشـاره به اين كه »نسـل جوان 
و نيروهـاي انقلابـي و توده هـاي مسـلمان عمـلًا طرفدار خط اول هسـتند« 
برخوردهاي خشـن و غير انسـاني رژيـم در منگنه قرار دادن پيـروان خط اول 
و مجبـور كـردن آنـان به پذيرش خـط اعتـدال مي داند و مي نويسـد: »تبعيد 
شـماها در رابطـه با تصور ايـراد ضربه به خط اول صورت گرفته و خواسـته اند 
يـا خـط اول را كور كرده تحت الشـعاع قرار دهند و دسـت هاي تأديبـي آنان را 
پذيرفتـه بـه خط دوم روي آوريد. كشـتار قم در 19 سـال جاري هم بر همين 
اسـاس تفسـير مي گردد. بچگانـه تصور كردند كـه اگر روحانيـت و آزادمردان 

را بکوبنـد تـا نيروهاي اسـلامي در ايران چشمشـان ................. حسـاب افتد و 
ماسـت ها را كيسه كنند.

او كـه در ايـن نامـه خواسـتار آغاز نهضـت نامه نگاري بـه ويژه نامـه به امام 
خمينـيو اعلام حمايت از او مي شـود حركت رو به جلـو خط اول و فراگير 
شـدن آن در جامعـه و اقبـال عمومـي از سـوي توده هـا را مرهـون قاطعيـت 
امـام خمينـي در رهبـري نهضت برمي شـمارد كه سـرانجام همـة گروه ها را 
از صحنـه خـارج و حتي معتدلين را به تسـليم واخواهد داشـت او مي نويسـد: 
»مسـائل روزمـره ايـران و قاطعيت ارزنـده اي كه آقاي خميني از خود نشـان 
مي دهنـد، روز بـروز خـط اول را آنچنـان پابرجـا  و وسـعت مي بخشـد كـه 
معتدليـن سياسـي را عمـلًا بـه دنبـال خـود مي كشـاند و اقدامات شـماها در 

تسـريع اين امور بسـيار مؤثر اسـت.
بررسـي جريانـات اخيـر به خوبي نشـان مي دهد كـه چپ، آنگونـه كه برخي 
تصـور مي كردنـد، آنچنان محلـي از اعراب در صحنه مبـارزات ايـران ندارد و 
حتـي براي نمونه در كليه شـعارهاي اقشـار و طبقات گوناگـون اجتماعي كه 
بـه تظاهرات و اعتصاب ها دسـت مي زنند، به شـعاري كه وجه ماركسيسـتي 
فعاليت هـاي  اسـت.  اسـلامي  اكثـراً  و  نمي كنيـم  برخـورد  باشـد  داشـته 
ايدئولوژيک، سياسـي، و نظامي مسـلمانان، عملًا ديگـران را از صحنه پرتاب 
مي كنـد و منافـق شـدن ايـن و آن و انحـراف چند نفر جـوان، قـادر به تغيير 

خـط صحيـح مبـارزه در ايران نخواهـد بود.«
ايسـتادگي انقلابيون خط اول به رهبري امام خمينيدر دوران نهضت كه 
بـا بصيرت مردم ولايتمدار در شـناخت خط اسـلام اصيل بـا خطوط انحرافي 
و مـوازي همـراه بود سـرانجام انقلاب را به پيروزي رسـاند، نظام ستم شـاهي 
را سـاقط و پرچـم آمريـکا را به زير كشـيد، و همة احـزاب و گروه هاي چپ و 
راسـت را بـر آن داشـت تا در برابر قانون اساسـي كه مردم بـه آن رأي داده اند 
سـر تسـليم فـرود آورنـد، در ايـن ميـان تلاش هـاي جريان اعتدال نخسـت 
نتوانسـت رژيـم را نجـات و دروازه  هاي ايـران را بـه روي آمريکاي جنايت كار 

و يغماگر بـاز بگذارد.
خـط اعتـدال دوم كـه شـهيد بهشـتي در نامـه اش به حضـرت امام در سـال 
1٣59 از آن بـه جريـان »بينابيـن« يـاد كـرد و از ويژگي  افـراد آن به ضعيف 
بودن توكل و تعبد افراد آن و شـيفتگي و سـازش در برابر غرب برشـمردند، در 
سـال هاي نخسـت انقلاب بـه دنبال حاكميت ليبرال هـا و به اهتـزاز درآوردن 
پرچـم دوبـاره آمريکا در سـرزمين ايران برآمدنـد كه با رهبري امـام و تلاش 
انقلابيـون و بصيـرت مردم بار ديگر در رسـيدن به اهدافشـان نـاكام ماندن و 
امـا امروز... رهبري همان رهبري اسـت و انقلابيون همـان انقلابيون و مردم 

مردم. همان 
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 ـو به حق امام راحل از ديد او به »ديد  شهيد محمد منتظري در اظهارنظري ديگر كه نشان از بصيرت سياسي او داشت 
 ـتنهـا راه گرفتـن امتيـاز از آمريكايي هـا را حركـت رو به جلـو و برخورد انقلابـي مي داند و با اشـاره  وسـيعي« يـاد كـرد 
بـه جريـان اعتـدال بـه عنـوان جرياني كـه برخي عمداً و برخي سـهواً حركت امـام خمينيو خـط اول را فرامـوش كرده 
و ضمـن افتـادن بـه دريوزگـي در مقابـل آمريـكا و به بـار آوردن زيان هايـي براي خـط اول، از ياران امام مي خواهد سـطح 

شـعارها و خواسـته هاي خود را بال ببرند.


